
انشــا، نگارش، فنون نوشتن يا اصلًا هر چيز ديگری؛ بلاتكليف ترين 
درس تاريخ بشريت است. نه دانش آموز دقيقا می داند تكليفش چيست، 
نه معلم و نه حتی خود درس. البته اينجا منظور از تكليف، آن تكليف 
نيست وگرنه كدام بچه است كه نداند در روزهای اول پاييز بايد انشای 
»تابستان خود را چگونه گذرانديد« را بنويسد؟ اواسط سال به تناسب 
زمان »فصل پاييز / زمســتان / بهار  را تعريف كنيد« را؟ و آخر ســال 
هم »دوست داريد در آينده چه كاره شويد«؟ يعنی تكليف كه مشخص 

است، اما تكليف مشخص نيست ... چطوری برايتان  بگويم؟ 
بايد حتماً معلم انشا و نگارش باشيد تا متوجه شويد، نشانگان)سندرم( 
»بلاتكليفی نمرة  انشــای بچه های مردم« يعنی چــه. لاكردار درس 
عجيبی است. نمی شود به دانش آموزی توی اين درس نمرة پايين داد، 
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چون در اين صورت همه )از مدير آموزش وپرورش منطقه بگير تا بابای 
مدرسه( می ريزند سر معلم و با نگاه معناداری می گويند: »بابا بی خيال!« 
حالا اگر به همة بچه ها نمرة بالا بدهد، از همان سلسله مراتبی كه گفتم، 
همه دوباره يك جوری بــه معلم نگاه می كنند كه مثلًا يعنی: »وقتی 

خودت درس خودت را جدی نمی گيری، از ما توقع داری؟«
از آن طــرف دانش آموز هم نمی داند در برابر اين درس چه واكنشــی 
نشــان بدهد. اگر جدی اش بگيرد پدر و مادر به او می خندند و می گويند: 
»مســخره بازی درنياور بچه ...« و در ادامه خواســتة خودشان را مطرح 
می كنند. حالا همين بچه اگر بی خيال نوشتن تكليف انشا باشد، همان پدر 
و مادر عزيز يقه اش را می گيرند و می گويند: »همة درس ها مهم هستند.« 
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